
درسی برای ارزیابی آمادگی زلزله 

زلزله هــای دوگانــه ورزقان 
در دهه پایانی مــرداد ۱۳۹۱ (و 
در واپســین روزهای ماه مبارک 
رمضــان) رخ داد. پهنه کانونی 
در منطقه ای بیشــتر روســتایی 

واقع بــود و موجب بی خانمان شــدن بیش از ۱۲ 
هزار خانواده شــد. آنچه به عنوان مدیریت حادثه 
و تبعــات زلزله ورزقان از ســال ۱۳۹۱ به بعد رخ 
داده است، می تواند درسی برای ارزیابی وضعیت 
آمادگی و پاسخ به رخداد زلزله ای مشابه در ایران 
باشد. در روز ۲۱ مرداد ۹۱، دو زمین لرزه پي درپي، با 
بزرگای ۶٫۴ و ۶٫۳ اولی در ساعت ۱۶:۵۳ و دومی 
۱۱ دقیقه بعــد از آن در ۲۳ کیلومتــري غرب اهر 
و شــمال شــرق تبریز رخ داد. تلفات جاني شامل 
۳۰۶ کشــته و ســه هزارو ۳۷ مجــروح بود و ۱۲۰ 
هــزار نفر از جمعیت تحــت تأثیر رخداد و خرابي 
در روســتاهاي پهنه رومرکــزي در محدوده اهر و 
ورزقــان و همچنین هریس قــرار گرفتند. هراس 
مردم موجب اســتقرار در فضای باز در شهرهاي 
مذکور و همچنین شــهر تبریز شد. بیشترین تلفات 
انســانی از روســتاهای باجه باج، گوردره و دبنو و 
شهر ورزقان گزارش شــد. پژوهشی که به وسیله 
گروهی به سرپرستی نگارنده در پهنه زلزله زدگان 
ورزقــان و در شــهر تبریــز در ســال های ۱۳۹۱ تا 
۱۳۹۳ انجام شــد، نشان داد زمین لرزه ای با شدت 
زلزله ورزقــان (که کانون آن اغلب در یک منطقه 
کشــاورزی و روســتایی قرار گرفته بــود)، موجب 
آشفتگی و نگرانی مردم ساکن اهر، ورزقان، تبریز و 
هریس شد. یکی از مسائلي که دست کم دو هفته 
بعد از زلزله ورزقان موجب آسیب روانی مداوم در 
منطقه بود، تداوم شــایعات مبنی بر رخداد زلزله 
مهم تر بعدی در ساعات بعد بود که البته دروغ و 
بی پایه بودن آنها  از همان زمان مشخص بود؛ ولی 
متأسفانه آســیب بد و منفی خود را در منطقه بر 
جای گذاشــت. همین پژوهش نشان داد که چهار 
ســال بعد از زلزله ورزقان، آثار تخریبی اقتصادی 
و اجتماعی بر شهرهای پیرامون منطقه زلزله زده 
مشــهود اســت. مهاجرت از روســتاهای منطقه 
زلزله زده به شــهرهای بزرگ پیرامون برای یافتن 
فرصت های شــغلی در بازدید و بررســی میدانی 
مرداد ۱۳۹۴ نگارنده در روستاهای ورزقان مشهود 
بود. متأسفانه حتی تجربه چنین زلزله ای بر ارتقای 
ســطح مهارت های فردی و گروهی شــهروندان 
ساکن منطقه  اثر  مستقیم نگذاشت. ضمنا همین 
زلزله نشان داد که بسیاری از ساختمان های دولتی 
ازجمله بیمارستان های هریس و اهر و فرمانداری 
ورزقــان که همگی نوســاز بــوده و در حدود یک  
ســال قبل از زلزله ۱۳۹۱ احداث یا تکمیل شــده 
بودند، آســیب های جدی دیده و از خدمت رسانی 
خارج شــدند. ضمنا ســاختمان های مسکن مهر 
در حــال احداث (به ویــژه در هریــس، در حدود 
۳۰ کیلومتری کانون) آســیب هایي جدی دیدند. از 
اتفاق هــای مثبت بعد از زلزله ورزقان، مشــارکت 
مثبــت نیروهای امدادرســان مردمــی، نظامی و 
انتظامــی و همــکاری و هماهنگی جمعیت های 
خیریه در کمک رســانی و همیاری برای بازسازی 
منطقه بود و البتــه مطالعات با ارزش و با  کیفیت 
بالایی که پژوهشگران ایرانی در این منطقه از دید 
زمین شناسی و روی گسل زمین لرزه ای و همچنین 
زلزله شناســی و با اســتفاده از داده های ثبت شده 
در منطقه انجام دادند و تصویر نســبتا واضحی از 
وضعیت لرزه خیزی منطقه (به ویژه شــهر تبریز) 
فراهم شد.  تبریز شــهری است که  اکنون در روز 
حدود دو میلیون نفر در آن حاضرند و حدود ۴۰۰ 
هزار نفــر از این جمعیت در پهنه و حریم گســل 

شمال تبریز زندگی می کنند.
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پایــگاه حفظ و نشــر آثار حضــرت آیت االله العظمی 
خامنه ای: در مراســم دومین پاسداشت هنر و ادبیات 
انقلاب اســلامی که صبح دوشــنبه ۱۸ مــرداد ۹۵ در 
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، 

از یادداشت حضرت آیت االله خامنه ای بر کتاب...

رئیس جمهوری  معــاون اول  اظهــارت  اقتصاد:  گروه 
از محدودیت هــای بودجــه ای دولت خبــر می دهد. 
محدودیت هایــی کــه حتی باعــث شــدند دولت در 
ماه هــای پایانی ســال ۹۴، نفتی را کــه باید در بودجه 

ماه های ابتدایی ۹۵ صرف می شد، نیز پیش فروش...
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تداوم مدیریت فرهنگی پنهان 

کتــاب «نگاهــی بــه دروازه غار» 
روان و دقیق اســت و یک تحقیق 
میدانی با نظریــه معین و اهداف 
کاربــردی دارد. ایــن کار میدانی 
بیشــتر در حــوزه انسان شناســی 
شهری با جســت وجوی باززنده ســازی مدنی و یک 
نمونه درســت کاربردی است، اما این کاربرد فقط در 
باب اصلاح امور یک محله نیست که البته این بوده 
و یافتن ســنت ها یا آن چهره ها که نماد سنت هاست 
کــه این هم البته هســت، اما این فقــط یک رویکرد 
منجر به انسان شناســی هم نیســت. در جایی از این 
کتاب به نظریه بالاتــری برمی خوریم که می خواهم 

در این باب سخنی داشته باشم.
اگــر بخواهم از فضای، این کتــاب بگویم، از فضا 
و رفتارها و توجهات؛ یک شــب زمستانی می خواهد 
و یک پای کرســی، اما مــن می خواهم از یک جریان 
بگویــم. مدیریت های  مدیریــت فرهنگــی ســخن 
فرهنگی جریان ساز الگوشونده ای در مقاطع مختلف 
تاریــخ ایران داشــتیم که هوشــمندانه در بحران ها 
به خصــوص فضای خلاق و زنده ســازی را در حکم 
ناجی ســاختند. درواقع این مدیریــت فرهنگی یک 
سلسله انســاب طولانی درخشانی در ایران دارد. من 
به گذشــته دور بازنمی گردم؛ از مرگ سقراط تا امروز 
که به جریان ســازی فرهنگی خواجه توس و شاگرد 
بلافصلــش، خواجه رشــیدالدین فضل االله، اشــاره 
می کنم و حقی جهانی که او ایجاد کرده بود، ساختن 
شــهر آرمانی فارابــی و از بعدی هــا می گذرم؛ برای 
اینکــه از این مقاطع خیلی وجود دارد و متأســفانه 
گمنــام مانده و تاریخ نگاران مــا از این اصل مدیریت 

فرهنگی غفلت کردند.
یکباره به دوران معاصــر می آیم و فروغی را نام 
می برم و بازنگری او در حوزه زبان فلسفه و دانشگاه 
و خواست سیاســی و فرهنگی و پریدن به دهه ۷۰. 
البته غفلــت نکنیم از مدیریت های فرهنگی در دهه 
۴۰ که الگوهای مهمی هســتند و در تــداوم بودند. 
در دهــه ۷۰ اگر چند نفری هســتند، من می گویم که 
بــا حضور آقای مســجدجامعی در وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی، از معاونت فرهنگی تا وزارت، یک 
مدیریت فرهنگی پویا و فعلیت پذیری شــکل گرفت 
که می شود آن را در سلسله انساب مدیریت فرهنگی 
در تاریــخ ایران دید. مدیریت پذیرش آرا با اســتقرار 
نقاد خود، ایجاد حوزه رشــد فلســفی فرهنگ نقد و 
مکالمه در این باب، باید گفت در سال های دهه ۷۰، 
یک گردش دیگر به بازاندیشــی بــه خود در جامعه 

اندیشگی ما پدید آمد.

یادداشت 

«به زیرکشاندن» و «بالانشاندن»

سال هاست گروه قلیلی تلاش می کنند کشور را 
دوپاره نشان دهند. یک پاره که باید امر و پاره دیگر 
که باید اطاعت کنند. پاره نخســت با مستمســک 
قــراردادن نکاتــی از آموزه های دین می کوشــند 
خــود را بر بخش دیگــر رجحان دهنــد و چنین 
وانمود کنند کــه متدین تر و موجه ترند. برای آنان 
اکثریت جامعه لاقیــد و کم توجه به نظر می آیند 
و فقط آنها هســتند که دین و اخلاق را در جامعه 
پایــدار نگاه داشــته اند. اینکه بخــش کوچکی از 
جامعــه خود را مرجح بر بخــش بزرگ تر بداند و 
بر آن اصرار ورزد، از نشانه های بروز شکاف است. 
ایرادگیــری بخش خرد بر بخش کلان و آشــکارا 
به رخ کشــاندن آن، تحقیر بخشی از جامعه است 
و در صــورت تداوم این تحقیــر، نه تنها در تدین و 
تشــرع بخش کلان بهبودی حاصل نمی آید بلکه 
برعکــس موجبــات آزردگــی آنها را نیــز فراهم 
می کنــد. وقتی بخشــی از جامعه به زیر کشــیده 
شــوند تا در مقابل بخشــی دیگر بالا برده شوند، 
تبعیض آغاز می شود.  چنین است که گروه اقلیت، 
در پی فاصله افتادن بین خود و اکثریت، به سمت 
قدرت (Power of state) میل می کند تا با اتصال 
بــه آن، جایگاه خود را مســتحکم کنــد. نزدیکی 
بخش خــرد به قدرت، به بیشترشــدن فاصله در 
جامعه می انجامــد و البته دوپارگی آن؛ که قطعا 
به ســود هیچ کس نیســت. در چنیــن وضعیتی 
حتی علاوه بــر نهاد دولت، نهاد دین نیز تضعیف 
می شود. آسیبی که در انتظار جامعه است، بسیار 
جدی تر از آســیب تهاجم خارجی است. جامعه 
رفته رفته به دوپارگی میــل می کند تا آنجا که به 
نظر می رسد دو شــق جامعه، دیگر امکان تحمل 
هــم را ندارند و در شــرایطی ممکن اســت حتی 
رودرروی یکدیگــر هم قرار بگیرنــد. صدالبته این 
وضعیت نباید خوشــایند دولت (State) باشــد. 
هیچ دولتــی (حاکمیتــی) در هیــچ نقطه ای از 
جهان خواهان ایجاد تفرقه میان ملتش نیســت، 
چراکه به وقت بســیج عمومی با مشکلی جدی 
روبه رو خواهد شــد؛ مسئله ای که هنگام بروز، به 
آن بی توجــه بوده و هیچ گونه تلاشــی برای حل 
آن نکرده ، ممکن اســت در درازمدت یکپارچگی 
کشــور را تهدید کند و حتی آن را به سوی درگیری 
داخلی ســوق دهد. آنچه به وقت تهدید خارجی 
به کار می آید، انسجام، همبستگی و وحدت ملی 

اســت. وحدت ملی از یکپارچگــی ملت حاصل 
می شــود، نه دوپارگی آن. با برکشیدن گروه قلیل 
و به زیرکشــیدن گروه کثیر، رسما بین دو بخش از 
جامعه فرق گذاشته شده است، این فرق  گذاشتن 
میان دو بخــش از جامعه، نفــرت تولید می کند 
و نفــرت نمی توانــد عامــل وحدت بخش در یک 
جامعــه باشــد. دولــت (State) خیلــی دیر؛ اما 
ناگزیر است روند دودستگی در جامعه را متوقف  
کند، روندی که سال هاســت بــه تخریب روحیه 
عمومی کمر بســته و دســت از تخریــب روحیه 
ملی برنداشته اســت. بیگانه فرض کردن بخشی 
از جامعــه به همــان اندازه خطرناک اســت که 
خودی فرض کردن بخش دیگر؛ بیگانگی ســبب 
بی تفاوتی بخشــی از جامعه به سرنوشت کشور 
و دولت می شــود و این بی تفاوتی همان احساس 
خطرناکی اســت که هــر چند ســال یکبار همه 
مســئولان را به تکاپو وامی دارد تا با تلاش فراوان 
آن را در نــزد مردم کاهش دهد تــا جامعه را به 
یکپارچگی و وحدت برای یــک عزم ملی ترغیب 
کنند. به نظر می رسد این احساس خطر رفته رفته 
در حال تبدیل شــدن به نگرانی عمیق و مداومی 
اســت که به طــرق گوناگون در حــال رخ نمایی 
است. اینکه سال ها گروهی خُرد بی هیچ هراسی 
از عواقب اعمال خود دســت بــه تحقیر گروهی 
کلان بزند و آزادانه بر نیات خود پای بفشارد، گواه 
عزمی بــرای به انزواکشــاندن و در نهایت حذف 
بخشی از جامعه است. اما تاریخ چهار دهه اخیر 
نشــان داده آن کســي که پای حراســت از مرزها 
و کیان کشــور می ایســتد، گروه متحــد یک ملت
(Nation) است که در آن گروهی بر گروهی دیگر 
رجحان ندارد. در چنین شرایطی می توان با افتخار 
از پیدایش «دولت- ملت (Nation-State) سخن 
گفت، شرایطی که در آن دولت از اتحاد یک ملت 
اســتقبال و از هرگونه شــکاف میان آن جلوگیری 
می کند. دولــت (State) باید خــود را متعلق به 
همــه ملت بداند، نــه بخشــی از آن. این دولت 
(State) اســت که با توجه به بخشــی از جامعه، 
بخش دیگری را رسما نادیده گرفته است؛ بنابراین 
آنچه در این یادداشــت آمده به مثابه هشــدار به 
مســئولان و گروه های مرجع اســت، همان ها که 
باید در چنین شــرایطی هوشیار باشــند و از بروز 
هرگونه تفرقه در جامعــه جلوگیری کنند. دولت 
نباید اجازه دهد بخشــی از جامعه بخش دیگر را 
طرد و منزوی کند. دولت (State) براساس قانون 
اساســی وظیفه دارد کشــور و ملــت را یکپارچه 
ببیند؛ اکثریتی که از سوی گروه اقلیت کم توجه و 
ادامه در صفحه ۲ بی قید تلقی می شوند.  

  مهرداد حجتى

گروه سیاســت، مهسا جزیني: عروس از پدر همسر 
اعــلام برائت کرده و پدر از پســر. محمدعلی رامین، 
تئوریســین موبور و چشــم آبي نفي هولوکاست در 
دولت احمدي نژاد که حالا پدرشــوهر مهناز افشار، 
هنرپیشــه ســینما، هم شــده اســت، به خبرگزاري 
فــارس گفته: «هــر انســانی در تعیین سرنوشــت 
خویش مختار و مســتقل اســت و هیچ پدری را به 
خاطر پســرش پاداش نمی دهند و هیچ پسری را به  
خاطر پــدرش مجازات نمی کنند. چــرا باید از منظر 
بعضی از رســانه ها، در یک خانواده، افراد مســتقل 
از هــم، تاوان کار یکدیگــر را بدهند؟». او پیش از این 
هم درباره ازدواج پســرش با مهناز افشار گفته بود: 
«اگر بنده یک دیکتاتور بودم، قطعا اجازه نمی دادم؛ 
ولی در تصمیم گیری پســرم دخالــت نکردم». او در 
ادامه به فارس گفته اســت: «مگر یک چهره هنری 
مشهور و مســتقل مانند سرکار خانم «مهناز افشار»، 
بارها به ابــراز برائت از بنده وادار نشــده اند. مگر با 
هر بیانی اســتقلال خودشان و همسرشان را از افکار 
و رفتــار بنده اعلام نکرده انــد؟». معاون مطبوعاتي 
دولــت احمدي نژاد راســت مي گوید. مهناز افشــار 
بعد از ازدواج با محمدیاســین، پســر بزرگ رامین و 
حواشــي آن گفته بود: «هولوکاست رسانه اى علیه 
من و همســرم به راه انداخته اند که این بار ســکوت 
نخواهیــم کــرد. مــا حقوقــی داریــم و آن طور که 
شایســته بدانیم، از آن استفاده می کنیم. اینکه آقاى 
محمدعلــی رامین چه کارى کــرده، به من ارتباطی 
ندارد. من نه همکارى با ایشان داشتم و نه شراکتی. 
بنده قاطعانه با ایدئولوژى ایشــان مخالفم». مهناز 
افشــار در یکي از شــبکه هاي اجتماعي هم با اشاره 
به انتشار عکســي از خود روي جلد یکي از مجلات 
که منجر به توقیف آن شــد، نوشت: «پدرشوهرم به 

خاطر این عکس معلوم الحال خطابم کرد!!».
ماجراهاي یاسین

رامین هــا خانــواده عجیبي هســتند. رامین پدر 

از منتقــدان سرســخت اصلاحــات و همین طــور 
هاشمي رفسنجاني و دولت فعلي است. نگاهي گذرا 
به سایت شــخصي او، عمق و اوج این خصومت را 
نشــان مي دهد. نمونه آن هم این شعر سروده خود 
رامین اســت: «گر جهان غرقاب جنگ و هر بلاست/ 
شــام و بحرین و یمن، چون کربلاســت. سرخوش از 
برجام و لطــف کدخدا/ کِی بفهمد، بعد از این، خود 
مبتلاســت». در ســایت شــخصي رامین مطلبي به 
قلم او نوشته شــده با عنوان «هاشمي...» به همراه 
تصویــر هاشــمي در کنــار بني صــدر. او در مطلب 
دیگري سخنان ســال گذشته هاشــمي در مهرآباد 
در ســالروز ورود امام به کشــور را وقیحانه توصیف 
کرده و نوشته اســت: «اکبر هاشمی رفسنجانی یکی 
از عوارض انقلاب اســلامی است که تاکنون توانسته 
خلاف قانون اساسی، از تشکیل امت واحده جهانی 
و مدیریت امت اســلامی جلوگیــری کند و نیروهای 
انقلابی را با انواع شــگردها قربانی اغراض شخصی 
خــود کند و یا با اتهامات واهــی، نیروهای انقلاب را 
خنثــی کند. هیچ کــس نمی تواند به ابعــاد پیچیده 
برنامه ها و انگیزه های این «جعبه ســیاه» پی ببرد». 
این در حالي اســت که پســر این پدر با مهناز افشار، 
هنرپیشــه ســینما، ازدواج مي کند و خطبه عقدشان 
را هــم رئیس دولت اصلاحــات مي خواند، بعد هم 
تصویــر آن را در فضاي مجازي منتشــر مي کنند؛ اما  
ماجراي رامین کوچك فقــط ازدواج عجیبش نبود. 
مهم تر از آن حواشــي شــغلي و تجــاري او بود که 
البته با خبــر ازدواجش دوباره به صــدر اخبار آمد. 
تیرماه امســال در رســانه ها خبري منتشر شد، مبني 
بر اینکه یاســین رامین، اسپانســر باشــگاه استقلال 
مي شــود؛ اما مهم تر از این خبر شــایعاتي است که 
درباره کســب و کار آقازاده در ماجراي واردات دارو و 
همکاري با ســازمان هلال احمر دوران احمدي نژاد 
(کــه رئیس آن یکي از نزدیــکان دولت بود) مطرح 
شده بود.   ادامه در صفحه ۷

محمدرضا اصلانى . فیلم ساز

ادامه در صفحه ۴

احمدی نژاد 
بازجویی شد

محمدرضا خباز:

صفحه ۷

صفحه ۲

صفحه ۸

صفحه  ۱۸

تیترها

صفحه ۱۷

محدودیت رئیس دولت 
اصلاحات به کدام جرم؟ 

الیاس حضرتی مطرح کرد :

همسفرشدن ورزشکاران 
ایرانی با داعشى ها

بازگشت کودتا
سنای برزیل به محاکمه «دیلما روسف» رأی داد
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